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چکیده
مشـکل اصلـی نظـم اجتماعـی کـه اغلـب جامعه شناسـان به نحـوی آن را مطـرح 
کرده انـد، عبـارت اسـت از این کـه جامعـه انسـانی در طـی فراینـد تاریخـی خـود به 
تدریـج از نظام هـای مبتنـی بر تعاملات اظهـاری و عاطفی به سـمت نظام های حرکت 
کـرده اسـت کـه در آن عقلانیـت ابـزاری به عنـوان منطق غالـب کنش درآمده اسـت. 
بیشـتر جامعه شناسـان در عیـن  حالـی که ایـن تحول تاریخـی را در مجمـوع به عنوان 
فراینـد مثبـت ارزیابـی می کننـد، امـا معتقدنـد کـه تعامـلات اظهـاری و دگرخواهانه 
بنیـاد نظـم و همبسـتگی اجتماعـی را شـکل می دهـد. بنابرایـن، تلفیق عقـل و عاطفه 
مسـأله اساسـی نظم و همبسـتگی اجتماعی اسـت. در این نوشـتار مسـأله یادشـده با 
توجـه بـه متون اسـلامی  مـورد توجه قـرار گرفته اسـت. نتیجـه به دسـت آمده حاکی 
از آن اسـت الگـوی روابـط اجتماعـی را کـه اسـلام ارائه می دهـد بر دو بنیـاد عقل و 
عواطف انسـانی اسـتوار اسـت. اسـلام هم حق عقلانیت را در تنظیم روابط اجتماعی 
اداء می کنـد و هـم شـالوده های ارزشـی و عاطفـی نظـم اجتماعـی را مـورد توجـه 
قـرار می دهـد. اسـلام، عقلانیـت ابـزاری را بـا عنصـر »ایمـان« و عواطـف کـور را با 
نـور »عقـل« تعدیـل می کنـد و براینـد آن در سـطح واقعیـت، روابط انسـانی آکنده از 

روشن اندیشـی و معنویـت بـه نحو توأمان اسـت.
واژگان کلیـدی: تعامـل ابـزاری، تعامـل اظهـاری، روابـط اجتماعـی، عقـل، عاطفـه، عقلانیـت 

اسـلامی، عقلانیـت سـکولار.
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مقدمه
جوامـع انسـانی به موازات که فراینـد تفکیک و تمایز اجتماعـی را تجربه می کنند، 
بـا مجموعـه کثیـری از گروه هـای کوچـک و بـزرگ بـا مرزهـای فرهنگـی و هویتی 
متفـاوت مواجـه می شـوند. در چنیـن وضعیتـی دو نوع اساسـی تعامـل در میدان های 
تعاملـی جامعـه قابـل تصـور اسـت کـه عبارتنـد از تعامـلات عاطفـی یا اظهـاری و 
تعامـلات عقلانـی یا ابزرای. منظـور از تعاملات اظهاری، مبـادلات اجتماعی نامتقارن 
و گـرم اسـت که در بسـتر روابط جامـع عاطفی صـورت می گیرد. از این نـوع روابط 

در ادبیـات جامعـه شـناختی تحت عنـوان »روابـط جماعتی« نیز یاد می شـود. 
در تعامـل اظهـاری انتظـار مـی رود کسـانی کـه دارای ذخایـر و منابـع ارزشـمند 
بیشـتری هسـتند، خـواه ایـن ذخایـر خصایـل شـخصی باشـند و یـا امکانـات فردی 
و اجتماعـی، در مبـادلات اجتماعـی رفتارهـای دگرخواهانـه و مبتنـی بر اصـول ایثار 
را دنبـال نمایـد. مصـداق بـارز این گونـه روابط را در خانـواده و گروه خویشـاوندی 
می تـوان مشـاهده کـرد. اعضای خانـواده معمولاً از تمـام امکانات فـردی و اجتماعی 
خـود بـرای حمایـت و تأمیـن رفـاه حـال همدیگـر اسـتفاده می کنـد، بـدون این که 
چشم داشـت جبـران متقابـل مطـرح باشـد. نفـع بازگشـتی که در ایـن مبادلـه مد نظر 
اسـت، بیشـتر رضایـت خاطـر اسـت تا جبـران مـادی هزینه هـای که اعضـاء متحمل 
می شـوند. ارضـای عشـق، محبـت و رضایـت خاطـر کـه در ایـن فراینـد تعاملـی 
به دسـت می آیـد، پـاداش جانشـینی اسـت کـه هزینه هـای اعضـاء را جبـران می کنـد 

)چلپـی، 1389: 17-16(.
نـوع دوم، تعامـلات عقلانی-ابـزاری اسـت؛ ایـن سـنخ از تعامل عمدتاً در سـطح 
روابـط بین گروهـی یـا گروه هـای ثانویـه جریـان دارد. مـراد از روابـط و تعامـلات 
ابـزاری، مبـادلات متقـارن سـرد اسـت؛ در مبـادلات متقـارن سـرد مقصـود اصلـی 
کنش گـران، کسـب سـود و به حداکثر رسـاند نفع خویش اسـت. خـردورزی ابزاری 
و محاسـبه سـود و زیـان اسـاس این نوع رابطـه را می سـازد. تعاملات ابـزاری دارای 
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بـار عاطفـی بسـیار ضعیفـی اسـت به همیـن دلیـل روابط مبتنی بـر عقلانیـت ابزاری 
محض، سـطحی، شـکننده و نااسـتوار اسـت.

 اندیشـمندان علم الاجتمـاع از ایـن نـوع رابطـه تحت عنـوان »راوبط جامعـه ای« یا 
کنـش عقلانـی نیـز تعبیـر کرده اند. روابـط اظهـاری تمایل به ایـن دارد کـه در حریم 
گروه هـای اولیـه و اجتماعـات طبیعی باقـی بمانـد؛ در حالیکه روابط ابـزاری گرایش 
بـه ایـن دارد کـه در ورای گروه هـای اولیـه و اجتماعـات طبیعـی مسـتقر شـوند. بـه 
همیـن دلیـل روابط ابزاری نقش بازکنندگـی و روابط اظهاری نقش انسـدادی را ایفاء 

می کننـد )چلپـی، 1389: ۲5۲-۲45(. 
مسـأله اصلـی اسـتقرار نظم و همبسـتگی اجتماعی این اسـت که چگونـه می توان 
ایـن دو بنیـاد اساسـی کنش یعنـی عقلانیت و عاطفیت را باهم سـازگار کـرد؟ در این 
نوشـتار پرسـش یادشـده از منظـر متـون و منابـع معرفتـی اسـلامی مـورد تأمـل قرار 

گرفته اسـت. 
اسـلام دیـن جامـع، واقع نگـر و متوازن اسـت؛ جامعیـت و واقع بینی اسـلام حکم 
می کنـد کـه در تنظیـم حیـات آدمیـان تمـام نیازهـا و ابعاد وجـودی آن هـا را مد نظر 
قـرار دهـد و الگـوی تعاملـی متعـادل را معرفـی نمایـد، کـه مطابق آن همـه علایق و 
نیازهـای حقیقی انسـان به نحو متـوازن برآورده و تأمین گـردد. تأمل در متون معرفتی 
اسـلامی نشـان می دهد که اسـلام از یک طرف اسـتحکام و تقویت کانون های اصلی 
عواطـف انسـانی یعنـی خانـواده، گروه خویشـاوندی، همسـایگی و دوسـتی را مورد 
حمایـت قـرار می دهد. از سـوی دیگـر عقلانیت و خـردورزی را به عنـوان مرکز ثقل 
نظم اسـلامی مطرح می سـازد. اسـلام نـگاه تک بعدی بـه تنظیم حیات جمعی انسـان 
نـدارد، بلکـه حـق عقـل و عاطفـه را به عنـوان دو جزء مکمـل هویت انسـانی به نحو 
متعـادل ادا می کنـد. لذا در سـپهر تفکر اسـلامی، هـم خردورزی و عقلانیـت به عنوان 
منطـق حیـات جمعـی از اهمیت برخوردار اسـت و هم ارزش های مبتنـی بر عواطف 
متعالـی، نظیـر ایثـار، دگرخواهـی، و مراقبـت از همنوعان. شـهید صـدر در خصوص 
مـدل روابـط اسـلامی می نویسـد: »اسـلام دعـوت و حرکت فکـری و عاطفی اسـت. 
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بـه عبـارت دیگـر اسـلام انسـان را به فکـر و اندیشـه و عواطف متناسـب بـه آن فرا 
می خوانـد، اسـلام تنهـا حرکـت فکـری محض نیسـت کـه هـدف آن نظیـر مذاهب 
فلسـفی صرفاً رشـد و گسـترش عقلانیت محض باشـد، همانطوریکه با حرکت های 
کـه فقـط بـر بنیـاد عواطـف اسـتوارند تفـاوت دارد، اسـلام شـیوه خاصـی در به هم 
آمیختـن عقـل  و عاطفـه و بنـا نهادن سـاختار عواطـف بر شـالوده های فکـری دارد. 
اسـلام در عیـن حـال کـه جانب فکـر و اندیشـه را حفظ می کنـد، اهتمـام خاصی در  

رشـد عواطف در شـخصیت اسـلامی دارد.« )صدر، 14۲4: ۲۲-۲1(.

1. منزلت عقل در تنظیم روابط اجتماعی 
عقـل و عقلانیـت در اسـلام از جایـگاه کانونـی برخـوردار اسـت. در چارچـوب 
اندیشـه اسـلامی، عقـل ورزی، به مثابـه ی ویژگـی ممتـازی بازنمایانـده می شـود کـه 
انسـان را نـه تنهـا از سـایر جانداران متمایـز می کند، بلکـه او را از فرشـتگان نیز برتر 
قـرار می دهـد. از منظـر اسـلامی، انسـان بـه دلیـل برخـورداری از قـوه تعقـل و خرد 
اسـت که توان شـناخت اسـمای حسـنی و شایسـتگی مقام خلافت و کارگزاری الهی 
را یافتـه اسـت. )جـوادی آملـی، 1383: ۲8۰-۲8۲(. لـذا قـرآن با تأکیدهـای فراوان و 
بـا اسـتفاده از ابزارهـا و شـیوه های بیانـی مختلـف، مکـرراً آدمیان را به تفکـر و تعقل 
دعـوت و ترغیـب می کنـد و بسـامد واژگان ناظـر بـه فکـر و خـردورزی در قیاس با 
سـایر مفاهیـم قرآنـی کـم نظیر اسـت. در قـرآن بیش از سـه صـدر بار، ذیـل مفاهیم 
متعـدد از قبیـل تفکـر، تعقـل، تدبـر، علم، تفقـه، حکمـت و غیره به موضـوع تفکر و 

عقـل ورزی پرداخته شـده اسـت. )طباطبایـی، ج 5، 1374: 415(.
 درونمایـه اصلـی ایـن آیات عبارت اسـت از این کـه آدمیان در صورتـی می توانند 
از حیـات طیـب و پاکیـزه برخـوردار گردنـد کـه روابـط اجتماعـی آن هـا بـر پایـه 
خـردورزی سـاختار یافتـه باشـد. از دیـدگاه قـرآن فـرد یـا جامعـه ای کـه از موهبت 
تعقـل و اندیشـه ورزی بی بهـره اسـت یـا از آن بـه نحـو درسـت اسـتفاده نمی کنـد، 

فرجامـی جـز انحطـاط، نابـودی و هلاکت نـدارد )ملـک: 1۰(. 



35نقش عقل و عاطفه در تنظــیم روابط اجتماعی )از منظر قرآن و حدیث(

شـهید مطهـری در بـاب جایـگاه محوری خـردورزی در حیـات بشـر از منظر قرآن 
می گویـد، خطابـات قـرآن همـواره توأم با رعایـت ادب اسـت، اما در چند مـورد قرآن 
زبـان بـه تعبیـری می گشـاید کـه تقریبـا نوعی دشـنام محسـوب می شـود، یکـی از آن 
مـوارد مربـوط بـه افراد و جوامعی اسـت که از عقـل و خرد در تدبیر زندگی شـان بهره 
ِ الصّـمّ البْکُمُ  وَابّ عِنـْدَ اللهَّ نمی برنـد. قـرآن در مـورد این افـراد می فرماید: »إنَِّ شَـرَّ الـدَّ
الَّذیـنَ لا یعْقلُِـونَ« )انفـال، ۲۲(. در این آیه افرادی کـه تعقل نمی کند بدترین جنبندگان 

و در آیـه دیگـر پسـت تر و گمراه تـر از چارپایـان توصیف شـده اند )اعـراف، 179(. 
همچنیـن قـرآن در سـوره بقـره با صراحـت متذکر می شـود، گروه های انسـانی که 
بـدون سـنجش و خـردورزی از سـنت های اجتماعی و شـیوه های زندگی گذشـتگان 
یـا پدران شـان تبعیـت می کننـد، همـواره در گمراهـی و ضلالت به سـر می برنـد و از 
نعمـت هدایـت و پیشـرفت محـروم خواهنـد بود )بقـره، 17۰(. عـلاوه بر قـرآن، در 
متـون روایـی نیـز ارزش زیادی به تعقل و خرودورزی داده شـده اسـت. در این متون 
از عقـل و خـردورزی با عنوان های چون راهنمایی اصلی کنش )فلسـفی، ج1، 1379: 
364(، مرکـب زندگـی ، مایـه قـوام و اسـتواری حیات انسـانی )فلسـفی، ج۲، 1379: 
3۰1(، برتریـن سـرمایه اجتماعـی )فلسـفی، ج1، 1379: 38۲(، و نظایـر آن یادشـده 
اسـت کـه حکایت از ارج و منزلـت منحصربه فرد عقل از دیـدگاه معصومین)ع( دارد. 
فیلسـوفان اسـلامی ماننـد ملاصـدرا اساسـاً ماهیـت حرکـت تکاملـی انسـان را از 
نـوع سـیر و حرکـت علمـی و عقلانـی می داند. صیـرورت علمـی از نوع اشـتداد در 
هسـتی و وجـود اسـت کـه با توسـعه علـم و تنبـه، معرفت و تذکـر، تعقل و شـهود 
حاصـل می شـود. در سـیر صعـودی علمـی، بشـر ایـن تـوان را پیـدا می کنـد کـه از 
محدودیت هـای زمـان و مـکان فراتـر رفته و به افقی وارد شـود کـه محیط بر طبیعت 

و تمـام عوالـم پدیداری اسـت. )پارسـانیا، 1385: 91(.
بـا توجـه بـه نـکات فـوق می تـوان چنیـن جمع بنـدی کـرد کـه اسـلام عقلانیت 
و خـردورزی را یکـی از پایه هـای اساسـی نظـم و مبنـای روابـط اجتماعـی مطلوب 
می دانـد. امـا نکته اساسـی که غفلت از آن سـوء فهـم خطرناکی را موجـب می گردد، 
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ایـن مطلـب اسـت کـه در چاچوب تفکر اسـلامی نوعی خـاص از عقلانیـت معنادار 
اسـت. عقلانیتـی را کـه اسـلام به عنـوان مبنـای عمـل اجتماعـی مطـرح می کنـد، بـا 
عقلانیتـی کـه در تفکـر سـکولار، مبنای کنـش و عمل اسـت، تفاوت  بنیـادی دارد. به 
همیـن دلیـل روابـط اجتماعـی در جامعه اسـلامی ویژگی هـا و شـاخص های خاص 
خـود را پیـدا می کنـد )پارسـانیا، 1381: 7(. لـذا ضـرورت دارد کـه مـراد از عقـل، 

عقلانیـت و رفتـار عقلانـی در چارچـوب تفکر اسـلامی مشـخص گردد.
1-1. الگوی عقلانیت اسلامی

عقـل را از یـک منظـر می تـوان بـه عقل نظـری و عملی تقسـیم کرد. عقـل نظری 
ناظـر بـه هسـت ها و عقلـی عملی معطـوف بـه »باید«هـا و »نباید«ها اسـت. هر چند 
ایـن دو وجـه از عقلانیـت، ارتبـاط تنگاتنگـی با هـم دارنـد، اما جامعه و هسـتارهای 
اجتماعـی، موضـوع عقلی عملی شـمرده می شـوند. عقل عملی، منطـق کنش جمعی 
آدمیـان در جهـان اجتماعـی اسـت. جوهـر عقـل عملـی محاسـبه سـود و زیـان در 
ارتبـاط بـا اغـراض و اهدافـی اسـت که آدمیـان آن ها را ارزشـمند، مطلـوب و مرجح 
تلقـی می کننـد. بسـته به این کـه افراد و جوامع بشـری چـه اهدافـی را مطلوب تلقی 
می کننـد، روابـط اجتماعی صورت بندی و سـمت و سـوی متفاوتی پیـدا خواهد کرد. 
در گفتمـان مـدرن، منطـق کنش اجتماعـی و ارزیابی نفع و ضـرر، عقلانیت ابزاری 
اسـت. عقلانیـت ابـزاری نـوع عقـل خودبنیـاد و معاش اندیش اسـت کـه تنها تلاش 
بـرای اهـداف قابل دسـترس دنیـوی را عقلانی و مطلـوب ارزیابی می کند. بر اسـاس 
ایـن منطـق اجتماعـی، آرمان ها و ارزش معنـوی، پاداش ها و درجات اخـروی، اعمال 
و کنش هـای مبتنـی بـر ایثـار، بیـرون از حیطـه عقلانیـت قـرار می گیرنـد. عقلانیـت 
ابـزاری دو ویژگـی اساسـی دارد که عبارتند از »خودبنیـادی« و »دنیوی« بودن. ویژگی 
اول بـدان معنـا اسـت کـه این نـوع عقلانیـت هیچ پیوندی بـا عقل قدسـی و وحیانی 
بـر قـرار نمی کنـد. ویژگـی دوم که ناشـی از خصلت اول اسـت، به این معناسـت که 
از ایـن منظـر تنهـا اهـداف قابـل دسـترس این جهانـی مطلـوب و عقلانی محسـوب 
می شـوند. ایـن نـوع از عقلانیـت را بـه ایـن دلیـل کـه معطوف بـه کسـب منفعت و 
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دفـع ضـرر این جهانی اسـت می تـوان عقلانیت تنک مایـه نامید. بدون تردید، داشـتن 
عقـل معـاش در تنظیـم حیـات انسـان ها اهمیـت اساسـی دارد، امـا مشـکل وقتی به 
وجـود می آیـد کـه تنهـا تعقیـب اهـداف مـادی و دنیـوی را عقلانی محسـوب نمایم 

بی تـا: ۲65(.  )صدر، 
الگـوی عقلانیتـی را کـه قـرآن به عنوان منطـق کنش جمعـی آدمیان مطـرح می کند، 
تنهـا معطـوف بـه اهـداف و غایـات این جهانی نیسـت، بلکـه عقلانیت جامـع، غنی و 
پرمایـه ی اسـت کـه اهـداف و کمال مطلوب هـا را متناسـب با گسـتره حیاتـی دنیوی و 
اخـروی انسـان مـورد ارزیابـی قـرار می دهـد. الگـوی عقلانیت قـرآن الگـوی جامع و 
شـاملی اسـت که عقـل معاش و عقل معـاد را با هم ترکیـب می کند که براینـد آن نگاه 
همزمـان بـه دنیـا و آخـرت، و ابعـاد مادی و معنـوی حیات انسـان در کنار هم اسـت.

 قـرآن هـم انسـان ها را به بهره بـردن از لذت های دنیوی تشـویق و ترغیب می کند: 
ِ الَّتـی أخَْـرَجَ لعِبِـادهِِ« )اعـراف، 3۲(، و هـم بـه ایـن حقیقت  مَ زینـَةَ اللهَّ »قُـلْ مَـنْ حَـرَّ
اساسـی توجـه می دهـد کـه زندگـی ایـن جهانی »پایـان حیات« انسـان نیسـت؛ بلکه 
 ُ زندگـی ابـدی انسـان در جهـان دیگر نیز تعقیـب خواهد شـد: »وَ ابتْغَِ فیما آتـاک اللهَّ
ارَ الْآخِـرَةَ وَ لا تنَـْسَ نصَیبکَ منَِ الدّنیْا« )قصص، 77(. بر اسـاس این آیه، کنشـگر  الـدَّ
عاقـل کسـی اسـت که بهتریـن انتخاب ها را در راسـتای کسـب لذت هـای ماندگارتر 
انجـام می دهـد و نفـع و ضررهـا را بـا توجه به گسـتره حیـات دوجهانی خـود مورد 
ارزیابـی قـرار می دهـد. در مـدل عقلانیـت قرآنـی، کنش هـای عامـلان اجتماعی تنها 
بـا انگیـزه بیشـینه کـردن منافـع کوتـاه مـدت مـادی و این جهانـی حادث نمی شـود، 
بلکـه در سـنجش نفـع و ضـرر، ملاک هـای مد نظـر کنش گران قـرار می گیرنـد که با 

سـعادت واقعی و ابدی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشد.
 الگـوی عقلانیـت جامع نگـر قـرآن را در آیـه ذیـل با صراحـت بیشـتری می توان 
دیـد: »فَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ یقُـولُ رَبَّنـا آتنِـا فیِ الدّنیْـا وَ ما لـَهُ فیِ الْآخِـرَةِ منِْ خَـلاقٍ. وَ 
منِهُْـمْ مَـنْ یقُـولُ رَبَّنـا آتنِـا فیِ الدّنیْـا حَسَـنةًَ وَ فیِ الْآخِـرَةِ حَسَـنةًَ وَ قنِا عَـذابَ النَّارِ. 
ـا کسَـبوُا« )بقـره، ۲۰۰-۲۰۲(. قـرآن در ایـن آیـات، افـراد و  أوُلئـِک لهَُـمْ نصَِیـبٌ ممَِّ
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جوامـع بشـری را بـر اسـاس نـوع عقلانیـت و منطـق محاسباتی شـان در دو دسـته 
کلان طبقه بنـدی می کنـد. برخـی از گروه هـا و جوامـع انسـانی صرفـا طالـب دنیـا و 
برخـورداری از مواهـب مـادی آن بـوده و تنهـا تـلاش بـرای اهـداف قابل دسـترس 
دنیـوی را مقـرون به عقلانیت می داند. در مقابل، دسـته دوم را افراد و جوامع تشـکیل 
می دهنـد کـه هـم خواسـتار بهره منـدی از نعمت هـای مـادی و دنیـوی اسـت و هـم 

طالـب مواهـب معنـوی و اخروی. 
قـرآن کریـم در ایـن آیـات، تنهـا خواسـته ها و اهـداف گـروه دوم را »حسـنه« و 
انتخـاب »بهینه« می نامد و خواسـته های گـروه اول را که فقط طالـب برخورداری های 
دنیـوی اسـت مطلـق ذکـر می کنـد و آن را مقید بـه وصف »حسـنه« نمی کنـد. از این 
جـا روشـن می شـود کـه منطـق و نظـام محاسـباتی گـروه اول از دیدگاه قـرآن منطق 
ناقـص و محـدودی اسـت و نمی توانـد سـعادت و خوش بختـی را برای بشـر در پی 
داشـته باشـد. چـرا که این منطق عمل باعث می شـود که بشـر منافع و خیـرات پایدار 
اخـروی را از دسـت بدهـد و تنهـا نیل بـه مقاصد و مزایـای محدود دنیـوی را وجهه 
همـت خـود قـرار دهـد. لذا قـرآن تنها در مـورد دسـته دوم می فرمایـد: »أوُلئـِک لهَُمْ 

ـا کسَـبوُا، یعنـی آنان از آنچـه به دسـت آورده اند بهـره ای دارند.«  نصَِیـبٌ ممَِّ
طبـق ایـن آیـه، افـراد و جوامعی کـه تنها در پی کسـب دنیا و مواهب مادی هسـتند، 
عـلاوه برایـن که منافـع و پاداش های اخروی را از دسـت می دهند، تلاش های شـان در 
جهـت تحصیـل منافـع و مزایـای مـادی و ایـن جهانی نیز مقـرون به نفـع و بهره مندی 
نیسـت. بنابرآنچـه بیـان شـد، کنـش عقلانـی از منظـر اسـلام کنشـی اسـت کـه دنیا و 
آخـرت را در کنارهـم مـورد ملاحظـه قـرار می دهد و نفـع و ضرر، و خسـارت و زیان 

را بـا توجـه بـه گسـتره ای دوجهانی حیات انسـان مـورد ارزیابی قـرار می دهد. 
2-1. شاخص های اساسی کنش عقلانی در اسلام

در چارچـوب اندیشـه ای اسـلامی، عقلانیـت دارای ویژگی هـا و شـاخص های 
اسـت کـه آن را از عقلانیـت سـکولار کاملًا متمایز می سـازد. در عقلانیـت جامع نگر 
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اسـلامی، امـور عقلانی شـمرده می شـود کـه در چارچوب تفکر سـکولار اساسـاً غیر 
قابـل تصـور اسـت. به همیـن جهت جامعـه ای که از عقلانیت اسـلامی بهـره می برد، 
در حـوزه تعامـلات اجتماعی شـان نیـز الگوهـای رفتارهـای متمایـزی دارنـد کـه به 

برخـی از ویژگی هـا و شـاخص های کلان آن اشـاره می کنیـم.
1-2-1. محاسبه گری

محاسـبه و سـنجش جوهر و هسـته اصلی عقلانیت محسـوب می شـود )مجلسی، 
ج1، 14۰3: 16۰(. محاسـبه و سـنجش گری بـه ایـن معناسـت کـه کنشـگر عاقـل در 
چنـد راهی های عمل، پس از سـنجش سـود و زیان و بررسـی ادلـه موافق و مخالف، 
بـه راهـی می رود که بر اسـاس شـواهد قابـل اعتنا، مناسـب ترین راه برای رسـیدن به 

هـدف تلقی می شـود )حکیمـی، ج4، 138۰: 487(.
 محاسـبه حاوی برآورد، انتخاب و طراحی اجرای مناسـب کنش اسـت. از دیدگاه 
اسـلامی انسـان محاسـبه گر تمام پیامدهای کنش را سـنجیده و بعد دسـت به انتخاب 
می زنـد. )مجلسـی، ج 68، 14۰3: 34۲(. زندگـی نیکـو در متـون دینـی، زندگـی در 
سـایه خـرد و تدبیـر و بی تدبیـری آفـت نظـم زندگـی معرفـی شـده اسـت. )آمدی، 
1366: 58(. بنابرایـن، تمـام کنش هـا در جامعـه اسـلامی قاعده منـد و قابـل پیش بینی 
اسـت. ایـن همـان چیـزی اسـت کـه نظـم را در جامعـه محقـق می سـازد. امـا نکتـه 
مهمـی کـه بایـد بـدان توجـه شـود این اسـت کـه در منطق اسـلام مبنای محاسـبات 
عقلانـی، تنهـا اهـداف دنیوی نیسـت، بلکه ملاک اصلی محاسـابات عقلانـی، اهداف 
ناظـر به سـعادت و شـقاوت ابدی انسـان اسـت. به عبـارت دیگر، حتـی دنیوی ترین 

کنـش از نظـر اسـلام می توانـد صبغه اخـروی و الهـی به خـود بگیرد. 
2-2-1. خدامحوری

در غیـاب اعتقـاد بـه خـدا، محاسـبه گری اساسـا ناممکـن اسـت، چرا کـه در این 
صـورت هـر عملـی می توانـد مجـاز و بلکـه موجه تلقـی گردد. بـه عبـارت دیگر، با 
بیـرون رفتـن خـدا از زندگـی بشـر، آنچـه به عنـوان مقیـاس و معیـار عقلانیت کنش 
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جایگزیـن می گـردد چیزی اسـت که قـرآن از آن تعبیـر به »هوی« و »هـوس« می کند. 
هـوس یـک تمایـل روانشـناختی مخض نیسـت، بلکه نـوع منطق کنش اسـت که بر 
اسـاس آن، تنهـا اعمـال و رفتارهایی که در جهت اشـباع و ارضای خواسـته های »من 

طبیعـی« کنشـگر قـرار دارد، منطقـی و توجیه پذیر تلقی می شـوند.
 از منظـر قـرآن کریـم تـلاش برای دسـتیابی به اهـداف متعالی و متناسـب با »من« 
یـا هویـت حقیقـی انسـان وقتـی عقلانـی به حسـاب می آینـد کـه خداونـد به عنـوان 
بنیـاد ارزش و معیـار ارزش گـذاری مطرح باشـد. لـذا در اغلب روایاتـی که عقلانیت 
اجتماعـی را مطـرح می کنـد، ایمـان بـه خـدا و اطاعت از او شـاخص کنـش عقلانی 
ذکـر شـده اسـت. برخلاف عقلانیـت ابزاری که در آن انسـان گرایی و ایمان به انسـان 
و در نتیجـه اطاعـت از خواسـته ها و هوس های انسـان به طور مطلق، شـرط عقلانیت 
محسـوب می شـود، در الگـوی عقلانیـت اسـلامی خداگرایـی و اطاعـت از خداوند، 
شـاخص اصلی کنش های عقلانی شـمرده شـده اسـت )مجلسـی، ج1، 14۰3: 116(. 
بنابرایـن، در منطـق اسـلام کنشـی عقلانـی اسـت کـه خدامحـور و در خدمت رشـد 
کمالات معنوی انسـان باشـد )همـان، 14۰3: 16۰(. از همیـن رو، کنش گران اجتماعی 
ملـزم هسـتند که مبنـای همکاری خـود را در تعاملات  اجتماعی، اطاعـت از خداوند 
قرار دهند. کسـب رضایت خداوند، شـاخصی اسـت که بهره مندی و خسـران واقعی 

انسـان بـا آن محـک می خورد. 
3-2-1. نگاه غیرمادی به حیات

در چارچـوب عقلانیـت سـکولار، مفاهیـم مانند نفع و ضرر، خسـران و شـادکامی 
و امثـال آن، فراتـر از بهره مندی هـای کمـی و مـادی قابـل درک نیسـت و تلاش برای 
تحصیـل خیـرات و پاداش هـای معنـوی، معنـای عقلانی محصلـی ندارد. لـذا در این 
پارادایـم، کنـش عقلانـی شـمرده می شـود کـه پیامدهـا و نتایـج آن مشـهود و قابـل 
اندازه گیـری باشـند. از ایـن منظـر حیـات معنـوی و اخـروی انسـان اصالـت نـدارد 
و اهـداف و غایـات معنـوی اگـر هـم مـورد توجـه قـرار گیرنـد، عمدتـاً در ذیـل و 

حاشـیه ی زندگـی مـادی مطرح می شـوند.
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 برخـلاف گفتمـان تک سـاحتی مادی گرایانـه، نـگاه اسـلام بـه این موضـوع، نگاه 
شـامل و فراگیر اسـت. از دیدگاه اسـلام، انسـان موجودی اسـت که دارای ابعاد بعد 
روحـی و مـادی اسـت. بعـد مادی انسـان که در جسـم و بدن او تبلـور یافته مقتضی، 
تمایـلات، نیازهـا و خواسـته های ویـژه ی اسـت کـه زندگـی مادی انسـان بـه تأمین 
آن هـا وابسـته اسـت. نیازهای معیشـتی از قبیـل خوراک، پوشـاک و مسـکن، ارضای 
غریـزه جنسـی،...از جملـه نیازهای مادی انسـان هسـتند که بدون تأمیـن آن ها حیات 

بشـر در معرض خطـر قـرار می گیرد. 
عـلاوه بـر گرایشـات و نیازهـای مـادی، نـوع دیگـری از نیازهـا وجـود دارند که 
ناشـی از حیـات روحـی و معنـوی انسـان اسـت. نیازها و خواسـته های معنوی بشـر 
متنـوع و گسـترده اسـت امـا بنیادی تریـن آن، نیـاز بـه معنویـت و ارتبـاط بـا خـدا 
اسـت. اسـلام نـه چون مکاتـب مادی گرایی اهداف زندگی بشـر را منحصـر در تأمین 
نیازهـای و مقاصـدی مـادی می دانـد، و نـه چـون آیین هـای تـارک دنیـا، اسـتفاده از 
مواهـب و نعمت هـای دنیـوی را مذموم و نـاروا می داند، بلکه از منظر اسـلام زندگی 
انسـانی دارای ابعـاد و وجـوه متنوعـی اسـت کـه نسـبت هم رابطـه مکمـل و تأثیر و 
تأثـر متقابـل دارد. بـر همیـن اسـاس از منظـر اسـلام جامعه ی که نسـبت بـه مقاصد 
و نیازهـای مـادی و معیشـتی بی توجـه اسـت، بـه همان انـدازه غیرعقلانـی، منحط و 
نامطلـوب تلقـی می شـود کـه جامعه ی کـه در آن اهـداف و ارزش های معنـوی مورد 

غفلـت قـرار می گیرند )صبحـی صالـح، 1414: 383(.
4-2-1. عدالت و انصاف 

از جملـه شـاخص های بنیـادی روابـط اجتماعی عقلانـی در اسـلام، رعایت اصل 
عـدل و انصـاف اسـت. مقصود از عـدل و انصـاف در روابط اجتماعی این اسـت که 
عامـلان و گروه هـای اجتماعـی درگیـر در میدان هـای تعاملی، نسـبت بـه همدیگر به 
گونـه ای عمـل کننـد کـه ترجیـح می دهند نسـبت بـه خودشـان آن گونه عمل شـود. 
)آمـدی، 1366: 394(. در بـاب اهمیـت اصـل عـدل از منظر قرآن، اشـاره به این نکته 
کافـی اسـت کـه قـرآن کریـم تحقـق عدالـت را یکـی از اهداف اساسـی تمـام آدیان 
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آسـمانی برشـمرده اسـت: »لقََدْ أرَْسَـلْنا رُسُـلَنا باِلبْیَناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکْتابَ وَ المْیزانَ 
لیِقُـومَ النَّـاسُ باِلقْسِْـطِ« )حدیـد، ۲5(. بـا توجـه به این آیـه و نیز آیـات دیگر می توان 
گفـت و اعمـال و کنش هایـی که مطابـق با هنجارهـا و اصول عدل و انصاف نباشـد، 
از دیدگاه اسـلام عقلانی محسـوب نمی شـوند. لـذا امام علی )ع( بـا صراحت رعایت 
عـدل و انصـاف را از نشـانه های عقلانیـت، تیزهوشـی و فطانـت، بهتریـن انتخاب و 

مناسـب ترین پشـتوانه در مناسـبات اجتماعی بیـان می کند )آمـدی، 1366: 446(.
 از منظـر امـام علـی )ع(، عدالـت میزان و شـاخصی اسـت که به وسـیله آن می توان 
در بـاب درسـتی و حقانیـت رفتارهـای فردی، روابـط جمعی و سـاختارهای اجتماعی 
قضـاوت کـرد )حکیمـی، ج6، 138۰: 6۰4(. در فرمایـش دیگـر امـام علـی)ع( تصریح 
می کنـد کـه اگر روابط و سـاختارهای اجتماعی بر اصول عدالت اسـتوار نباشـد، فرجام 
آن فروپاشـی و اضمحـلال خواهـد بـود. در ایـن روایـت عدالـت به عنوان »شـیوه عام 
تدبیـر حیـات انسـانی«، عامـل اسـتحکام و اسـتمرار حیات اجتماعـی و بـی عدالتی از 
جملـه علـل اصلـی بحـران و ایجـاد آشـوب های اجتماعـی کـه ترقـی و پیشـرفت را 

متوقـف می سـازد، توصیف شـده اسـت )ابـن ابی الحدیـد، ج۲۰، 14۰4: 85(.

2. نقش عواطف در تنظیم روابط اجتماعی
از منظـر اسـلام عاطفـه یکـی از پایه هـای اساسـی نظـم و همبسـتگی اجتماعی را 
تشـکیل می دهـد. بـدون وجـود نوعـی وابسـتگی عاطفی میـان کنش گـران اجتماعی 
اسـتقرار نظـم و ثبـات اجتماعی بـا چالش های ریشـه ی مواجه خواهد بود. وابسـتگی 
عاطفـی عامـل اصلـی ایجـاد تعهـد اجتماعـی در میـان عامـلان اجتماعـی بـه شـمار 
مـی رود؛ از طـرف دیگـر، تعهـد اجتماعی نیز از جمله عناصر اساسـی تشـکیل دهنده 
هنجارهـای اجتماعـی و اخلاقی هسـتند. در نتیجه می توان گفـت عاطفه نقش بنیادی 

در تنظیـم اجتماعـی و اسـتقرار نظم و ثبـات در جامعه دارد. 
بـه دلیـل همین اهمیت اساسـی عواطـف در شـالوده ریزی جامعه منظم و بسـامان 
اسـت کـه در متـون دینـی بر تقویـت و تعمیـم پیوندهای عاطفـی در جامعـه مؤمنان 
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تأکیـدات زیـاد صـورت گرفتـه اسـت. به عنـوان نمونـه، قـرآن در سـوره فتـح، پایـه 
اصلـی تعامـل در جامعـه مؤمنانـه را رحمـت و عطوفـت بیـان می کنـد: » ...رُحَمـاءُ 
بیَنهَُـمْ« )فتـح، ۲9(؛ در سـوره حجـر، صراحتـاً بـه پیامبـر اکرم دسـتور می دهـد که با 
مؤمنـان بـر مبنای اصـل محبت، رحمـت و مهربانی رفتـار نماید: »وَاخْفـِضْ جَناحَک 
للِْمُؤْمنِیِـنَ.« )حجـر، 88(. همچنین در سـوره روم، پیوندهای عاطفی یکی از نشـانه و 
آیـات الهـی بیـان شـده که بنیـان خانـواده به عنوان واحـد اساسـی نظم بر آن اسـتوار 

ةً وَ رَحْمَـةً« )روم، ۲1(.  اسـت: »وَ جَعَـلَ بیَنکَمْ مَـوَدَّ
قـرآن کریـم یکـی از علـل اساسـی موفقیت رسـول اکـرم را در شـالوده ریزی نظم 
نویـن اسـلامی در میـان مردمـان متشـت و همـواره در حـال نـزاع جزیـره العـرب، 
عواطفـی مثبـت می دانـد کـه به برکت اسـلام درآن هـا ایجـاد گردیـد و از آن به عنوان 
قُـوا وَ  ِ جَمیعـاً وَ لا تفََرَّ بزرگتریـن نعمـت الهـی یـاد می کنـد: »وَ اعْتصَِمُـوا بحَِبـْلِ اللهَّ
ِ عَلَیکـمْ إذِْ کنتْمُْ أعَْـداءً فَأَلَّفَ بیَنَ قُلُوبکِـمْ فَأَصْبحَْتـُمْ بنِعِْمَتهِِ إخِْواناً  اذْکـرُوا نعِْمَـتَ اللهَّ
ُ لکَمْ آیاتـِهِ لعََلَّکمْ  وَ کنتْـُمْ عَلـی شَـفا حُفْـرَةٍ مـِنَ النَّـارِ فَأَنقَْذَکـمْ منِهْا کذلـِک یبیَـنُ اللهَّ
تهَْتـَدُونَ )آل عمـران، 1۰3(در متـون روایـی نیـز بـه وفـور بر اهمیت و نقش اساسـی 

عواطـف در پی ریـزی و اسـتحکام روابـط اجتماعـی مطلـوب تأکیده شـده اسـت. 
به عنـوان نمونـه، امـام علـی)ع( در مـورد نقـش مثبـت عواطـف در تنطیـم حیات 
جمعـی می فرمایـد: »قلب هـای مـردم طبعاً وحشـی و رام ناشـدنی اسـت که توسـط 
مهربانـی، عطوفت و احسـان نسـبت به هـم رام می شـوند« )خوانسـاری، ج4، 1366: 
5۰7(. امـام باقـر )ع(، از محبـّت و عطوفـت بـه جوهـر و خلاصه دیـن تعبیر می کند 
)مجلسـی، ج ۲7، 14۰3: 95(. بـا توجـه بـا ایـن آیـات و روایـات می تـوان گفت که 
تعلقـات عاطفـی عامل مهم در بهم پیوسـتگی افـراد، گروه های اجتماعـی و جامعه در 
سـطح کلان به شـمار می رود، اما مسـأله اساسـی که باید به آن پرداخته شـود، پاسـخ 
به این پرسـش اسـت که از منظر اسـلامی، عواطف و احساسـات در چه شـرایطی و 
بـا چـه ویژگی هـای می تواند، بنیـاد نظم مطلوب در جامعه اسـلامی را فراهم سـازد و 
الگـوی وابسـتگی عاطفـی را کـه اسـلام ارائه می کند دارای چه شـاخص های اسـت؟
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1-2. الگوی وابستگی عاطفی از دیدگاه اسلام
عواطـف و پیوسـتگی های روحـی که در میان عاملان اجتماعی شـکل می گیرد ممکن 
اسـت منشـاء و ریشـه های مختلفی داشـته باشـد. تأمل در آیات روایات نشـان می دهد 
کـه همـه انـواع عواطف انسـانی در ایجـاد پیوندهای اجتماعـی در یک درجـه از اهمیت 
قـرار نـدارد، عواطف انسـانی در شـرایطی می تواند بنیاد مسـتحکم و اسـتوار بـرای نظم 
در یـک جامعـه مؤمنانـه فراهم سـازد که سـمت و سـوی الهی داشـته باشـد و بر محور 
ایمـان و تقـوا بنیان نهاده شـده باشـد. لـذا در ادبیات دینی بـا عواطف و دوسـتی های که 
از چارچوب و ملاک های یادشـده بیرون باشـد به شـدت مخالفت شـده اسـت. عواطف 

انسـانی را می توان به لحاظ منشـاء به سـه دسـته متمایز تقسـیم کرد:
1. یکـی از مبانـی عاطفـی گروه بندی هـای اجتماعـی، وابسـتگی طبیعـی اسـت. 
وابسـتگی طبیعی ریشـه در طبیعت و غرایز انسـان دارد. مهم ترین مصداق این سـنخ 
از وابسـتگی، بـه ترتیـب عواطف حاکـم در درون خانـواده )روم، ۲1(، خویشـاوندی 
)حرانـی، 1363: 466( و گروه هـای همسـایگی و دوسـتی اسـت. اگرچـه عواطـف 
طبیعـی حاکـم بـر روابـط خانـواده و خویشـاوندی، نیـروی فـوق العـاده ای در ایجاد 
انسـجام و بهم پیوسـتن افراد دارد، ولی شـعاع و گسـتره آن محدود اسـت. از همین 
نیرومنـدی را در سـطوح گسـترده تر  پیوندهـای  رو، وابسـتگی طبیعـی نمی توانـد 

اجتماعـی ایجـاد نمایـد )مصبـاح، ج 3، 1376: 99(.
 در ایـن سـنخ از عواطـف هرچـه واسـطه خویشـاوندی بیش تر و دورتر می شـود، 
بـه تدریـج وابسـتگی های حقیقـی و نیروبخـش به اشـتراکات اسـمی تقلیـل می یابد 
و انگیزش هـای عاطفـی ضعیف تـر و کمرنگ تـر خواهـد شـد )ابـن خلـدون، 1375: 
۲43(. لـذا از منظـر اسـلام وابسـتگی غریزی بـه تنهایی بنیان یک نظم عام و گسـترده 
را فراهـم نمی کنـد. اگـر وابسـتگی طبیعـی بیـش از حـد مـورد توجـه و تأکیـد قرار 
گیـرد، نـه تنهـا مقـوم نظم نیسـت، بلکـه مخل آن اسـت؛ چـون جامعه را بـه قطعات 
مجـزا از هـم تبدیـل می کنـد و هویـت جمعـی مشـترک را بـه هویت هـای محـدود 
خانوادگـی و خویشـاوندی تقلیـل می دهـد. صورت های افراطی همبسـتگی طبیعی و 
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خونـی در قالـب قبیله گرایـی، قوم گرایـی، و نژادگرایـی تجلی می یابد کـه در صورت 
غلبـه یافتـن، انسـجام جامعـه را از بین بـرده و جامعه را به سیسـتم قطاعی و تکه تکه 
تبدیـل می کنـد. از همیـن رو اسـلام به شـدت بـا نژادگرایـی و قبیله گرایـی مخالفت 

نموده اسـت )حجـرات، 13(.
۲. نـوع دوم پیونـد عاطفـی تابـع عوامـل و انگیزش های طبیعی نیسـتند، بلکه عمدتاً 
در اثـر همزیسـتی مشـترک ایجـاد می شـوند. پـس از ایـن کـه انسـان ها بـه حکم عقل 
بـرای تأمیـن نیازهـای مـادی و معنوی شـان همزیسـتی و زندگـی مشـترک را در یـک 
گـروه یـا اجتماع آغـاز کردند، در سـایه این همزیسـتی، عواطف متقابلی نیـز میان آنان 
پدیـد می آیـد. زیـرا وقتی شـخصی احسـاس نماید کـه انسـان های دیگـر، خدماتی را 
بـه نفـع وی انجـام می دهنـد و نیازهـای وی را در زندگی اجتماعی بر طرف می سـازند 
عواطف و محبت وی نسـبت به آنان برانگیخته می شـود. این سـنخ از عواطف نسـبت 
به نوع اول از قابلیت تعمیم پذیری بیشـتری برخوردار اسـت و شـأنیت انتشـار در ابعاد 
وسـیع تری اجتماعـی را دارد؛ بـه همین دلیل می تواند شـالوده وسـیع تری بـرای نظم و 

انسـجام در سـطوح کلان اجتماعی فراهم سـازد )مصباح، ج 3، 1376: 99(
 هرچنـد ایـن سـنخ از تعلقـات عاطفـی مرزهـای محـدود اجتماعـات طبیعـی را 
پشـت سـر می گـذارد و قابل تسـری به خـرده واحدهـای بزرگتـری اجتماعـی نظیر 
گروه های شـغلی و حرفه ای می باشـد، اما مسـأله این سـنخ از عواطف این اسـت که 
فاقـد عمـق و شـدت کافـی اسـت. زیرا ایـن سـنخ از تعلقـات عاطفی تا زمانـی میان 
اعضـای یـک گـروه برقـرار اسـت کـه بـرای همدیگر نفعی داشـته باشـند. بـه همین 
دلیـل عواطف برخاسـته از علایق متقابـل فقط ظرفیت ایجاد پیوندهـای ضعیفی میان 

عامـلان و گروه هـای اجتماعـی را دارد.
 امـام علـی)ع( در مـورد ناپایـداری عواطـف ناشـی از ضرورت هـای کاکـردی 
می فرمایـد: »دوسـتی دنیـا داران در اثـر کمتریـن عارضـه از بیـن مـی رود« )آمـدی، 
1336: 418(، یـا می فرمایـد: »بـرادران دنیـا دوستی شـان بـه خاطـر عـدم اسـتمرار 
سبب های شـان، بـه سـرعت منقطـع و از هـم گسـیخته می شـود« )خوانسـاری، ج۲، 
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1366: 5۰(. در فرمایـش دیگـر ایشـان در مـورد زوال پذیـری و بـی ثباتـی عواطـف 
ایجـاد شـده در اثـر علایـق دنیوی آمده اسـت: »پیوند و دوسـتی های کـه صرفا مبتنی 
بـر چشم داشـت های مـادی بـوده و رضایـت خـدا در آن مطمـح نظـر قـرار نگیـرد، 
رفتـن بـه بیراهـه و اتـکا بـه آن محال و غیـر معقـول اسـت.« )آمـدی، 1366: 4۲3(.
3. نـوع سـوم پیوندهـای عاطفی، نـه معلول تمایـلات طبیعی اسـت و نه محصول 
همزیسـتی مشـترک؛ بلکـه ایـن سـنخ از عواطف ریشـه در تمایـلات عـام و ارضای 
نیازهـای متعالی تـر انسـانی دارد. اسـلام ضمـن تأییـد نسـبی دو نـوع پیونـد عاطفی 
فـوق، منابـع جدیـدی را برای دلبسـتگی عاطفی انسـان ها معرفی می کنـد که عمیق تر 
و گسـترده تر از دو نـوع قبلـی اسـت. ایـن پیونـد عاطفـی محصول وابسـتگی روحی 
اسـت کـه در اثـر ایمان دینـی ایجاد می گـردد و در ادبیـات اسـلامی از آن به »اخوت 
دینـی« تعبیـر می شـود )حجـرات، 1۰( وابسـتگی شـکل گرفتـه در اثر اشـتراک دینی 
هـم عمیق اسـت و هم فراگیر و گسـترده؛ یعنی در وابسـتگی عاطفـی دینی، هم عمق 
و گرمـای عواطـف اصیـل و طبیعی احیـاء و بازتولید می شـود و هـم دارای بنیادهای 

گسـترده تری اسـت که سـطح کاربـرد آن را توسـعه می دهد. 
امـام علـی در مـورد عمـق و پایـداری روابـط عاطفـی کـه مبتنـی بـر ایمـان دینی 
اسـت، می فرمایـد: »بـرادران در راه خـدا دوستی شـان بـه خاطـر دوام و ثبـات سـبب 
آن، پاینـده و بـادوام اسـت.« )خوانسـاری، ج۲، 1366: 5۰( همچنیـن فرمـوده اسـت: 
»دوسـتی دینـداران بـا یکدیگـر دیـر بریـده می شـود و دوام و ثباتـش دائمی اسـت.« 
)آمـدی، 1366: 4۲3(. وابسـتگی پایـدار فقـط در پرتـو ایمـان بـه یک محـور متعالی 
واحـد، در وجـود انسـان ایجـاد می شـود و تنها نیـروی دینـی می تواند همه انسـان ها 
را در حـول محـور واحـد، گردهـم آورد و افراد متکثر و منفـرد را از حیث عواطف و 

خصلت هـای روحـی به جسـد واحـد تبدیل نمایـد )انفـال، 63(.
 بنابرایـن، الگـوی عاطفـی مطلـوب از دیـدگاه اسـلام، آن اسـت کـه بـر اسـاس 
همبسـتگی دینـی و ایمانـی شـکل گرفتـه باشـد. هر چنـد اسـلام پیوندهـای طبیعی 
و کارکـردی را نفـی نمی کنـد، امـا تـلاش مـی ورزد کـه بـا مبنـا قـرار دادن »حب« و 
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»رضایـت الهـی« آنهـا را سـمت و سـوی متعالی بخشـیده و بـا نیروی ایمـان بر عمق 
و گستره شـان بیفزایـد.

2-2. شاخص های کنش عاطفی در اسلام
بـا توجـه بـه الگوی وابسـتگی عاطفی که اسـلام معرفـی می کند، روابـط اجتماعی 
ویژگی هـا و شـاخص های خاصـی پیـدا می کند که در ایـن جا به چند شـاخص مهم 

و زیربنایی آن اشـاره می شـود.
1-2-2. تعیین مرزهای اجتماعی بر اساس حب الهی

اساسـی ترین شـاخص روابـط اجتماعـی مبتنـی بـر الگـوی وابسـتگی دینـی، مبنا 
قـرار دادن حـب الهی اسـت. این شـاخص در قرآن کریـم ذیل مفهـوم ولاء و ولایت 
بیـان شـده اسـت. ولاء از جملـه مفاهیم پرکاربـرد قرآن اسـت و ابعاد مختلفـی دارد. 
مقصـود از ولاء بـه مثابـه شـاخص روابط اجتماعـی مطلوب، عبارت اسـت از این که 
مرزبندی هـای هویتـی یـا تعییـن خودی و غیـر خودی در جامعه اسـلامی بر اسـاس 
ایمـان، محبت و دوسـتی خداوند قـرار دارد: »وَ المُْؤْمنِـُونَ وَ المُْؤْمنِـاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ 
بعَْـضٍ یأْمُـرُونَ باِلمَْعْـرُوفِ وَ ینهَْـوْنَ عَـنِ المُْنکْـرِ« )توبـه، 71(. در ایـن آیـه، عامـل 
پیونـد، نزدیکـی مؤمنـان و علاقـه آن ها بـه سرنوشـت  همدیگـر، وداد ایمانی و حب 
بـه خداونـد بیـان شـده اسـت. طبـق مفاد آیـه، افـراد بـه موجب ایمـان، بـا یکدیگر 
پیونـد می یابـد و هویتـی واحـد و مشـترکی پیـدا می کننـد و بـه موجـب قرابـت و 
نزدیکـی بـا یکدیگر، حامی و دوسـت و ناصر یکدیگرند و نسـبت به سرنوشـت هم 
علاقه مندنـد و در حقیقـت بـه سرنوشـت خـود کـه یـک واحـد را تشـکیل می دهند 
علاقـه می ورزنـد و لـذا امـر بـه معـروف می کننـد و یکدیگـر را از منکر و زشـتی ها 

بازمی دارنـد )مطهـری، ج3، 1377: ۲64(.
شـهید مطهـری ولاء و ولایـت در اسـلام را بـه دو قسـم مثبـت و منفـی تقسـیم 
می کنـد و بـرای ولاء مثبـت نیـز اقسـامی بیـان می کند. امـا در مجموع می تـوان گفت 
کـه ولاء مثبـت حـدود حب هـا و ولاء منفـی مـرز بغض هـای اجتماعی را مشـخص 
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می کنـد. در جامعـه مطلوب اسـلامی هم دوسـتی ها و هم دشـمنی ها با معیـار خدایی 
مـورد سـنجش قـرار می گیـرد. هـر که و هـر آنچه رنـگ خدایـی دارد، بـا قطب ولاء 
مثبـت جـذب و هرآنچـه صبغـه غیرخدایـی دارد با قطـب ولاء منفی مـورد دفع قرار 
می گیـرد. شـدت جـذب و دفـع نیز تابعـی از میـزان دوری و نزدیکی امور نسـبت به 
خداونـد اسـت؛ هرچـه قـرب به خداوند بیشـتر باشـد، میـزان حب و کشـش روحی 
افراد نسـبت آن بیشـتر و هرچه از کانون الوهیت بیشـتر فاصله داشـته باشـد تعلق و 

پیونـد قلبـی نسـبت به آن کمتـر خواهد بـود )مطهـری، ج3، 1377: ۲88-۲57(. 
از دیـدگاه اسـلامی ولایـت در حکـم عمـودی اسـت کـه خیمـه نظـام اجتماعـی 
بـر آن اسـتوار اسـت. همانگونـه کـه بـدون عمـود خیمـه، سـایر ارکان برپادارنده آن 
کارآیـی خـود را از دسـت می دهـد، سـامان اجتماعـی مطلـوب نیـز در غیـاب ولاء 
و ولایـت دسـت یافتنـی نیسـت. لـذا علامـه طباطبایـی از ولایـت به عنـوان »روح« 
اجتمـاع تعبیـر می کند. بـه اعتقاد ایشـان تمام تمام نظام هـای اجتماعی بـر بنیاد نوعی 
ولایت اسـتوار اسـت و در فلسـفه اجتماعی اسـلام نیز ولایت به عنوان محور سـامان 
اجتماعـی مطـرح گردیده اسـت، منتهـی تفاوت نظریه اسـلام با دیدگاه سـایر مکاتب 
در ایـن اسـت کـه از منظر اسـلام هر نـوع ولایتی نمی توانـد باعث شـکل گیری نظام 

اجتماعـی مطلوب گـردد )طباطبایـی، 1388: 174-173(.
 از منظـر اسـلامی ولایـت در صورتی می تواند سـامان و راوبـط اجتماعی مطلوب 
ایجـاد نمایـد و باعـث تکامـل و پیشـرفت گردد که ناشـی از ولایـت الهی باشـد: »وَ 
ِ هُـمُ الغْالبِوُنَ.« )مائـده، 56(. در  َ وَ رَسُـولهَُ وَ الَّذِیـنَ آمَنوُا فَـإِنَّ حِزْبَ اللهَّ مَـنْ یتـَوَلَّ اللهَّ
ایـن آیـه شـریفه تنهـا ولایت خداوند و کسـانی که ولایـت آنها اسـتمرار ولایت الهی 

اسـت عامل پیشـرفت و کامیابـی جامعه بیان گردیده اسـت )مـکارم، 1386: 81(.
2-2-2. احساس تعهد و مسؤولیت

تعهـد نوعـی احسـاس مسـؤولیت و تکلیـف اخلاقـی در قبـال دیگـران اسـت. به 
اعتقـاد برخی از جامعه شناسـان تعهد به عنوان شـالوده نظم و روابـط پایدار اجتماعی، 
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ارتبـاط تنگاتنگـی با میـزان وابسـتگی عاطفی میان افـراد و گروه هـای اجتماعی دارد. 
یعنـی هرچـه احسـاس تعلق افـراد نسـبت به یکدیگر بیشـتر باشـد احسـاس وظیفه 
و مسـؤولیت در قبـال همدیگـر بیشـتر خواهـد بـود )چلپـی، 1389: 1۰1(. بنابراین، 
می تـوان گفـت کـه تعهد یا احسـاس تکلیف در قبـال دیگران از شـاخصه های تعامل 
اظهـاری و عاطفـی اسـت. تأمـل در کلام معصومین و میراث اسـلامی نشـان می دهد 
کـه از منظـر اسـلام، مشـارکت اجتماعـی عمدتاً صبغـه اظهـاری دارد؛ بدیـن معنا که 
انجـام نقش هـای اجتماعـی و معاشـرت بـا دیگـران تنهـا به عنـوان راهبـردی بـرای 
تأمیـن ضرورت های معیشـتی مطرح نیسـت، بلکـه در نظام اجتماعـی مطلوب از نظر 
اسـلام، همـگان موظـف و مکلف اند که با تشـریک مسـاعی و مشـارکت متعهدانه در 
جهـت رسـیدن به خیـر همگانی تـلاش نمایند. روایاتی که جامعه اسـلامی را تشـبیه 
بـه یـک پیکر یـا خانـواده واحد می کنـد، تأکیدی بر برجسته سـازی تعهد و احسـاس 

مسـؤولیت در روابـط اجتماعی از منظر اسـلام اسـت )حکیمـی، ج1، 138۰: 41۲(. 
علاوه براین دسـته از روایات، در احادیث دیگر مسـؤولیت عمومی مؤمنان در قبال 
همدیگـر به صراحـت بیـان شـده و مـورد ترغیب قرار گرفته اسـت. از جمله، رسـول 
اکـرم در حدیثـی تکافـل یا مسـؤولیت عمومـی مؤمنان در قبـال همدیگـر را به عنوان 
قاعـده اساسـی روابـط اجتماعـی بیـان فرموده اسـت. در ایـن حدیث انجـام نقش ها 
در سلسـله مراتـب مختلـف موقعیت هـای اجتماعـی به عنـوان یک وظیفه یـا تکلیف 
قلمـداد شـده کـه کوتاهی در آن مورد بازخواسـت الهـی قرار می گیرد )فلسـفی، ج۲، 
1379: 348(. همچنیـن در روایـت مشـهوری از رسـول اکـرم افـرادی کـه نسـبت به 
سرنوشـت دیگـران احسـاس مسـؤلیت نمی کند، خـارج از جرگه مسـلمانان دانسـته 
شـده اند )فلسـفی، ج3، 1379: ۲۲۰(. از مجمـوع ایـن احادیـث می توان اسـتنباط کرد 

کـه تعهد شـاخص مهـم تعامـلات اجتماعی در اسـلام به حسـاب می آید.
3-2-2. چشم داشت پاداش های معنوی

بـه  مربـوط  اسـلامی،  الگـوی  بـر  مبتنـی  اظهـاری  تعامـل  شـاخص  سـومین 
چشم داشـت های کنش گـران اجتماعـی اسـت. افـرادی که بـا منطق کنـش اظهاری به 
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تعامـل می پردازنـد، کمتر توقع چشم داشـت های منافـع مادی و عاجـل را دارند، بلکه 
در ایـن نـوع تعامـل، افـراد عمدتاً بـا انگیزه هایی از قبیل کمک و احسـان بـه دیگران، 
کسـب رضایـت خاطـر یـا ارضـای روحـی و به دسـت آوردن پاداش هـای معنـوی، 
اقـدام بـه عمـل و کنـش می کننـد. روایـات متعـدد و فراوانـی در متـون دینـی وجود 
دارنـد کـه دوسـتی برای خـدا را مورد تشـویق و ترغیب قـرار می دهند. رسـول اکرم 
در حدیثـی خطـاب بـه امیر مؤمنان)ع( می فرماید، محکم ترین رشـته ایمان، دوسـتی 
بـرای خـدا و دشـمنی بـرای خـدا اسـت )خراسـانی، 1374: 356(. فحـوای تشـویق 
دوسـتی بـرای خدا این اسـت که معاشـرت در یـک جامعـه مؤمنانه عمدتـاً به دلایل 
و انگیزه هـای غیرمـادی صـورت می گیـرد. امـام صـادق )ع( صریحـاً می فرمایـد کـه 
معاشـرت بـا مـردم لازم اسـت برای خدا باشـد، نـه به خاطـر فائده دنیوی کـه متوقع 
اسـت و نـه بـرای طلـب جـاه و اعتبـار و یـا خود نمایی و مشـهور شـدن )کمـره ای، 
1377: 156(. بـدون شـک منظـور امـام در این روایت این نیسـت که مردم اساسـاً به 
دنبـال منافـع فـردی خـود نباشـند، بلکه منظور این اسـت کـه در یک جامعـه مؤمنانه 
افـراد تنهـا در پی بیشـینه کـردن منافع فـردی خود نیسـتند؛ نفس معاشـرت و ارتباط 

بـا مؤمنان مطلوبیـت و ارزش دارد.
4-2-2. رحمت و عطوفت تعمیم یافته

هـر چنـد در روابـط اجتماعی مطلوب از دیدگاه اسـلام حـب و بغض ها با مقیاس 
حـب بـه خداونـد و پذیـرش ولایت الهی سـنجیده می شـود اما این بدان معنا نیسـت 
کـه اسـلام روابـط و معاشـرت نیکـو را صرفـا منحصـر بـه افـراد و جامعـه مؤمنـان 
نمایـد. اسـلام دیـن رأفـت و رحمـت اسـت. خدوانـد در قـرآن کریـم پیامبـر اکـرم 
را رحمتـی می دانـد کـه بـرای همـه مردم فرسـتاده شـده اسـت: »وَ مـا أرَْسَـلْناک إلِاَّ 
رَحْمَـةً للِْعالمَیـن« )انبیـاء، 1۰7(. به همین دلیل اسـلام احسـان و محبت را نسـبت به 
همـه مـردم توصیـه نموده اسـت. خداوند در قـرآن کریـم صراحتا به مؤمنـان توصیه 
می کنـد که حتی با کافران در شـرایطی که نسـبت به مسـلمان خصومـت نورزیده اند، 
ُ عَنِ  مناسـبات نیکـو و مطابق با موازین قسـط و عدالت داشـته باشـند: »لاَّ ینهَْئکـمُ اللهَّ
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وهُمْ وَ تقُْسِـطُواْ  الَّذِیـنَ لـَمْ یقَاتلُِوکـمْ فـی الدّیـنِ وَ لـَمْ یخْرِجُوکمُ مّـن دیِارکِـمْ أنَ تبَرَّ
َ یحُـبّ المُْقْسِـطِینَ.« )ممتحنه، 8-9(. امام علـی)ع( نیز در عهدنامه مالک  إلِیَهْـمْ. إنَِّ اللهَّ
اشـتر، می فرمایـد بایـد نسـبت بـه همـگان بـا محبت و مهـروزی رفتـار کرد چـرا که 
مـردم دو دسـته اند، دسـته ای بـرادر دینی تو هسـتند، و دسـته دیگـر در آفرینش با تو 
برابرنـد )حکیمـی، ج6، 138۰: 6۲۲(. بنابرایـن، در جامعـه اسـلامی حتی کسـانی کـه 
بـا مسـلمانان هـم مسـلک نیسـتند دارای احترام و مسـتحق مهروزی اسـت. بـه تعبیر 
شـهید مطهـری، منافاتـی نیسـت میان آنکه مسـلمان به غیر مسـلمان احسـان و نیکی 
کنـد و در عیـن حـال ولاء او را نپذیـرد، یعنـی او را عضـو پیکری که خـود جزئی از 
آن اسـت نشـمارد و بیگانـه وار بـا او رفتار کنـد، همچنان که منافاتی نیسـت میان ولاء 
منفی و اصل بشـر دوسـتی و رحمت برای بشـر بودن. لازمه بشـر دوسـتی این اسـت 
کـه انسـان بـه سرنوشـت و صـلاح و سـعادت واقعی همـه انسـانها علاقه مند باشـد 

)مطهـری، ج3، 1377: ۲58(.

3. مکانیسم پیوند عقل و عاطفه در الگوی روابط اجتماعی اسلامی
از تأمـل در منابـع معرفتـی اسـلامی روشـن گردیـد، کـه الگـوی روابـط اجتماعی 
در اسـلام هـم بـرای عقلانیـت شـأن و منزلـت قائـل اسـت و هـم نقـش عواطف را 
مـورد غفلـت قـرار نمی دهـد. منتهـی مشـکل اصلـی آن اسـت کـه چگونـه می توان 
ایـن دو بنیـان بـه ظاهـر متناقض کنـش را در یک الگوی سـازواره کنار هم قـرار داد. 
در ادبیـات رایـج جامعـه شـناختی معمـولا ایـن موضـوع لاینحـل به نظر می رسـد و 
چنیـن بازنمایـی می شـود کـه عقـل و عاطفـه مانعه الجمـع هسـتند و گـذار از روابط 
اجتماعـی گـرم، عاطفـی و جماعتـی بـه روابط سـرد، سـودجویانه و غیر شـخصی یا 
عقلانـی یـک فرایند اجتناب ناپذیر اسـت. جامعه شناسـان غالبـا این فراینـد را به رغم 
آثـار و پیامدهـای ناخوشـایند زیـادی کـه بـرای تمدن بشـر داشـته، به عنوان توسـعه 
و پیشـرفت اجتماعـی بازنمایـی می کنـد و آن را سرنوشـت مختومـی می دانـد کـه 
هرچنـد بـه قفـس آهنیـن، از خودبیگانگـی، ... راه می برد، اما بشـر چـاره ی جز قبول 
و تسـلیم شـدن در برابر آن را ندارد. از این منظر بشـر اگر بخواهد از جهان اسـاطیر 
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و افسـانه ها بـه دنیـای علـم و توسـعه قـدم گذارد گریـزی از آن نـدارد کـه از مزایای 
روابـط گـرم شـخصی و عاطفـی بـه سـود تعامـلات سـرد عقلانـی صرف نظـر کند. 
امـا در چارچـوب نظـام معرفتی اسـلام، عقـل و عاطفه، علـم و ایمان، سـنجش گری 
و ایثـار، نـه تنهـا بـا هـم متناقـض نیسـتند، بلکه سـامان و روابـط اجتماعـی مطلوب 
وقتـی امـکان می یابـد کـه کـه هـم از روشـنگری عقـل بهره مند باشـد و هـم از گرما 
و حـرارت ایمـان و عواطـف متعالـی انسـانی. از منظر اسـلامی، نـه عاطفه گرایی ذاتا 
مانع توسـعه اجتماعی اسـت و نـه عقلانیت لزوما بـه پیامدهای ناگوار ختم می شـود. 
مشـکل وقتـی ایجـاد می گردد که بشـر ایـن ظرفیت های اصیـل انسـانی را به صورت 
ناقـص و غیـر متـوازن به کار می بـرد. در چارچوب تفکر اسـلامی حداقـل دو راهبرد 

بـرای این مشـکل می تـوان ارائـه کرد. 
1-3. تعمیق و توسعه عواطف

یکـی از راهبردهـای اساسـی که اسـلام بـرای ارائه الگـوی جامع روابـط اجتماعی 
مـد نظـر قرار می دهـد، تعمیق روابط عواطف انسـانی و توسـعه آن اسـت. در الگوی 
کـه اسـلام بـرای همبسـتگی عاطفـی ارائـه می دهـد از یـک سـو سـعی شـده اسـت 
کـه بنیادهـای گسـترده تری بـرای عواطف انسـانی که قابلیـت کاربرد در گسـتره های 
وسـیع داشـته باشـد، معرفـی گـردد؛ از سـوی دیگـر عمـق و گرمای عواطـف اصیل 
و طبیعـی را در الگـوی خـود احیـاء و بازتولیـد نمایـد. بـه عبـارت دیگر، اسـلام در 
عیـن حـال کـه سـعی دارد کانون هـای طبیعـی عواطـف و احساسـات انسـانی یعنی 
اجتماعـات طبیعـی را حفـظ و اسـتحکام آن هـا را تقویـت نمایـد، منابـع جدیـدی را 
بـرای دلبسـتگی عاطفـی انسـان ها معرفـی می کند، که مسـیر عبـور و اسـتقرار روابط 
عاطفـی و اظهـاری را در وراء گروه هـا و اجتماعـات اولیـه و طبیعی فراهم می سـازد. 
اسـتراتژی را کـه اسـلام برای تعمیق و توسـعه عواطـف به کار می گیـرد، معرفی یک 
»محـور مشـترک« برای تعلقـات عاطفی در جامعـه مطلوب اسلامی اسـت. این محور 
مشـترک کـه همـان ولاء یـا محبـت بـه خـدا اسـت، شـاخصی اسـت کـه بایـد همه 
تعلقـات عاطفـی در جامعـه مؤمنانه خود را بـا آن تنظیم نماید. مهم تریـن ویژگی این 
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محـور مشـترک ایـن اسـت که تعلـق خاطر و وابسـتگی بـه آن قابلیـت تعمیم پذیری 
در وراء مرزهـای محـدود و بسـته ای گروهـی، قومی و ملـی را دارد. زیرا محوری که 
اسـلام بـرای هدایت و تمرکـز عواطف انسـانی معرفی می کنـد، فرازمانـی، فرامکانی 
اسـت و همه انسـان ها نسـبت به آن در وضعیت برابر و مسـاوی قرار دارد. برخلاف 
تعلقـات عاطفی خویشـاوندی کـه حداکثـر در گروه های قومی و قبیلـه ای قابل تکثیر 
اسـت، و نیز برخلاف عواطف ناشـی از همزیسـتی مشـترک که تابع نوسانات آرایش 
منافـع کنش گـران اسـت، عواطـف دینـی و مذهبـی شـالوده عمیق تر و گسـترده تری 
بـرای ایجـاد پیوندهـای اجتماعـی فراهـم می سـازد و ایـن ظرفیـت را دارد کـه کل 
انسـانیت را فـارغ از تعلقـات نـژادی، زبانـی، جغرافیایـی در یـک جامعـه واحـد و 

همبسـته گردهم آورد.
2-3.  تعالی بخشیدن معیارهای عقلانیت

در  اسـت.  آدمیـان  مقیاس هـای سنجشـگری  تعالی بخشـیدن  اسـتراتژی  دومیـن 
چارچـوب اندیشـه سـکولار، وظیفه اساسـی عقـل تدبیر حیـات مـادی و این جهانی 
بشـر اسـت لـذا اعمـال و شـیوه های عقلانـی شـمرده می شـوند کـه بهتریـن انتخاب 
در جهـت رسـیدن بـه مقاصد حیـات دنیوی محسـوب گـردد. اما عقلانیت اسـلامی 
بـه دلیـل اتصـال بـا مجاری عقـل قدسـی و بهره گرفتـن از وحی یـا عقـل بیرونی در 
تدبیـر معیشـت و حیـات آدمیـان افق هـای نوینـی را فـراروی بشـریت بـاز می کنـد 
و ملاک هـای سـنجش و ارزیابـی آدمیـان در بـاب درسـت و نادرسـت و شـیوه های 
صحیـح زندگـی را تغییـر می دهـد. در ایـن سـنخ از عقلانیـت کنش های آدمیـان تنها 
بـا انگیزه های بیشـینه سـاختن منافع کوتـاه مدت ایـن جهانی حادث نمی شـود، بلکه 
در سـنجش نفـع و ضـرر، ملاک هـای مـد نظـر انسـان قـرار می گیرند که با سـعادت 
واقعـی و ابـدی انسـان تناسـب و سـنخیت داشـته باشـد. بـه همیـن دلیـل این سـنخ 
از عقلانیـت را می تـوان عقـلِ عقـل هـم نامیـد، زیـرا  عقـل معـاد در حقیقـت راهبر 
عقـل معـاش اسـت و بـه دلیل احاطـه کـه بـر عالـم و آدم دارد، معیارهـای واقعی را 
کـه ضـروری اسـت انسـان آن هـا را مبنای عمل شـان قرار دهـد معرفـی می کند. عقل 
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معـاد در حدیثـی از رسـول اکرم به روشـنی بیان و تعریف شـده اسـت. رسـول اکرم 
خطـاب بـه امیـر مؤمنـان می فرماید: »یـا عَلیِ العَْقْـلُ مَا اکتسُِـبَ بـِهِ الجَْنَّةُ وَ طُلـِبَ بهِِ 
حْمَـنِ؛ ای علـی عقلانیـت خردورزی چیزی اسـت که به وسـیله آن بهشـت  رضَِـا الرَّ
بدسـت آید و خشـنودی خداوند به وسـیله آن جستجو شـود.« )رضایی، 1364: 64(. 

نتیجه گیری
جامعـه متعـادل و بـا ثبـات محتـاج نهادینه شـدن یک الگـوی نظم پویا در سـطح 
تعامـلات اجتماعـی اسـت. منظـور از نظم پویا الگوی رفتاری اسـت کـه در آن منطق 
روابـط ابـزاری بـا منطق روابـط اظهاری به نحوی باهم ترکیب شـوند. برای دسترسـی 
بـه چنیـن الگـوی از نظم ضـرورت دارد که هـم روابـط اظهـاری در ورای گروه های 
اولیـه و اجتماعـات طبیعی بسـط یابـد و هم منطـق عقلانیت و خـردورزی و تعقیب 
علایـق فـردی تـا حـدی در جامعـه امـکان رشـد و نمو را داشـته باشـد. نظـم بدون 
روابـط اظهـاری شـکننده اسـت، همانطوریکه فقدان روابـط ابزاری مانع از انبسـاط و 
تکامـل جامعه خواهد شـد. بنابرایـن، در الگوی پویا از نظم اجتماعـی، منظق اظهاری 
و ابـزاری به نحـوی سـازواره همدیگـر را تکمیـل می کنـد. بـه هـر میزانی کـه این دو 
عنصـر مکمل ترکیب متعادل داشـته باشـند، جامعـه از تعادل و توازن پویـا برخوردار 
خواهـد شـد. بـه همین دلیل، الگوی نظم اسـلامی بـر هر دو پایه نظـم یعنی عقلانیت 
و عاطفـه متکـی اسـت. در نظـم اسـلامی به ایـن دلیل که مبتنـی بر انسان شناسـی که 
اسـت کـه تمـام ابعـاد وجودی انسـان را مـد نظر قـرار می دهـد، عواطف انسـانی در 
پایه ریـزی روابـط انسـانی همان قـدر اهمیت دارد که خـردورزی و عقلانیت. انسـان 
در اندیشـه اسـلامی هـم هلـوع و طماع اسـت و هـم نوع دوسـت و ایثارگـر. هر دو 
ویژگـی از بـن مایه هـای وجـودی انسـان ریشـه می گیرنـد به همیـن دلیـل نمی توان 
هیچکـدام از آن هـا را بـه نفعـی دیگری حـذف و مصادره کـرد. لذا اسـلام در الگوی 
تعاملـی کـه ترسـیم می کنـد، در عیـن حـال کـه منطق گـرم روابـط اظهـاری را مورد 
ترغیـب قـرار می دهـد، در کنار آن از منطـق ابزاری نیز حمایت می کند. اسـلام نه تنها 
روابـط مبتنی بر عواطف و احساسـات انسـانی را در گروه های اولیه مـورد تأکید قرار 
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می دهـد بلکـه تـلاش وافـر می کند تـا این منطـق را در سـطح بین گروهـی و اجتماع 
جامعـه ای نیز تسـری بدهـد. از طرف دیگـر، سـودطلبی و یارفتارهـای منفعت طلبانه 
بـه ایـن دلیل که ریشـه در فطـرت و طبیعت انسـان دارد به هیچ وجه مـورد مخالفت 
اسـلام قرار نگرفته اسـت. بلکه اسـلام سـعی کرده اسـت که از لجام گسـیختگی آن 

بـا طـرح ارزش های معنـوی، دگرخواهانه و نوع دوسـتانه جلوگیـری نماید.
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